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 الواح فرامين تبليغى، دوره دوم )لوح ششم( – اثر حضرت عبدالبهاء - بر
۳اساس مكاتيب عبدالبهاء، جلد 

Jحده و کانادا بعد از ظهر پنجشنبه  Jاء و اماء رحمن ايالات متّ   در١٩١٧ مارچ سنه ٨لوح ششم که بافتّخار احب
بالا خانه اسمعيل آقا در بيت مبارک حيفا از فم مرکز ميثاق صادر گشت.

Jه ﴾ ﴿ هو اللّ
tوا﴾ هر ق uJ vفvر vا تَ xا وvل yيع y جvَم Jه }لy اللّ vب حَ yِوا بtُم yِصv  ای نفوس آسمانی و ابناء و بنات مل�کوت، خداوند در قرآن ميفرمايد ﴿وvاع}تّ
Jت جهت جامعه است، x وطني حَاد بين بشر است مثلاً Jّچند در عالم امکان جهت جامعه بسيار که سبب الفت و ات 
Jه جهت جامعه است، وحدت افکار حَاد منافع جهت جامعه است، وحدت سياسي Jّت جهت جامعه است، اتJ Jي  مل

 جهت جامعه است و سعادت عالم انسانی بتأسيس و ترويج جهت جامعه است ول�کن جَميع اين تَأسيسات فی
Jد چون موانع و وقايع عظيمُه Jت است نه مؤبّ  الحقيقه اعراض است نه جوهر مجاز است نه حقيقت زيرا موق

Jی از ميان برود امJا جهت جامعه مل�کوتی يعنی تَأسيسات و تَعليمُات الهی جهت Jتها بکلّ  حاصل گردد اين جامعي
 جامعه ابّديست شرق و غرب را بهم ارتباط دهد، وحدت عالم انسانی تَأسيس نمايد، بنيان اختّلاًف براندازد، بر

Jی ازاله نمايد، حيات معنوی بِخشد، Jتها غلبه کند، مانند شعاع آفتّاب ظلمات مستّولی بر آفاقرا بکلّ  جَميع جامعي
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Jت الهی جلوه نمايد، نفثات روح القدس معجزات آشکار کند، خاور و باختر دست در آغوش يکديگر  نوراني
 شود، جنوب و شمال هم عنان و هم افکار گردد، مقاصد متّضادJه متّعارضه نماند، نوايای مختّلفه از ميان برخيزد،

 منازعه بقا زائل گردد، خيمُه وحدت عالم انسانی در قطب امکان سايه افکند پس جهت جامعه تَعاليم الهيست
Jه ملاًحظه کنيد که اهل شرق و غرب در  که جامع جَميع مراتب است و شامل عموم روابط و ضوابط ضروري
 نهايت بيگانگی بودند حال چگونه آشنائی و يگانگی جستند اهل ايران کجا و اقصی بلاًد امريکا کجا ببينيد که قوJه

 آسمانی چه نفوذ عظيمُی دارد که مسافت هزار فرسنگها حکم يک قدم يافتّه و شعوب مختّلفه را که هيچ مناسبت
Jه علی کلJّ شیء Jه القدرة من قبل و من بعد انJ اللّ حَاد داده است للّ Jّو مشابهت بهمُديگر ندارند چگونه ارتباط و ات 

قدير.
 ملاًحظه مينمُائيد که باران و حرارت و ضياء شمس و لطافت نسيم چون جَمع شود چه گلستّانها تشکيل نمايد اين

 رياحين و گلها و اشجار و گياههای مختّلفه را چگونه بيکديگر ارتباط دهد و سبب زينت و حلاًوت يکديگر نمايد
 حال وحدت فيض آفتّاب و وحدت باران و وحدت نسيم چنان غلبه نموده که اين اختّلاًف الوان و روائح و

 طعمُها سبب زينت و لطافت و حلاًوت کلّ گشتّه و همچنين جهت جامعه الهی و فيض شمس حقيقت و
 نفثات روح القدس چون جَمع گردد اختّلاًف شعوب و اختّلاًف اقاليم سبب رونق و زينت و حلاًوت عالم

Jای الهی بايد در عموم اقاليم امريکا بقوJه الهی سبب ترويج تَعاليم آسمانی و تَأسيس وحدت  انسانی گردد لهذا احب
 انسانی گردند تَا هر يک از نفوس مهمJُه قيام نمايند و در اطراف امريک نفحه حيات بّدمند و جانی جديد بنفوس

Jر يابّد در Jه تَقر Jه و ماء حيات و نفثات روح القدس نفوس را تَعمُيد دهند تَا ولادت ثانوي Jت اللّ  بِخشند و بنار محَب
انجيل ميفرمايد ] المولود من الجسد جسد هو و المولود من الروح فهو روح [.

Jحده و کانادا، نفوس مهمJُهئی انتخاب نمائيد و يا خود منقطع از راحت و آسايش دنيا Jای الهی بلاًد متّ  پس ای احب
 شده بنفسه قيام نمايند و باقليم الاسکا و جَمهوری مکزيکو و در جنوب مکزيکو يعنی امريکای مرکزی مثل

 گواتمالا، هوندوراس، سالوادر، نيکاراگو، کستّاريکا، پاناما و بليز و قطعه عظيمُه امريکای جنوبی، مثل ارژنتينا،
 يوروگوای، پاراگوای، برزيل، فرنچ گينا، دچ گينا، بريتيش گينا، ونزوئلاً، کلمبيا، اکوادر، پرو، بولی ويياء،
 چيلی و دستّه جزائر وست انديز، مثل کوبا، های تی، پورتَوريکو، ژاميکا و سانتا دومينگو و دستّه جزائر لسر

 انتيليز و جزائر باهاما و جزائر برمودا و جزائر شرق و غرب و جنوب امريکای جنوبی مثل ترنيداد، فالکلند
Jه که در ساحل شرقی  ايلندز، کالاپاگو ايلندز، جوان فرناندز و تَوباگو سفر نمايند علی الخصِوص در مدينه بهائي

Jه موسوم گشتّه هيچ شبهه ئی نيست که بالهام روح x اين شهر به بهائي  برزيل واقع است چون در قرون ماضيه اساسا
Jت را مبذول دارند وآهنگ الهی را در آن اقاليم بلند کنند و تَعاليم Jای الهی بايد نهايت هم  القدس بوده لهذا احب
 آسمانی ترويج دهند و روح حيات ابّدی بّدمند تَا آن کشور از پرتَو فيوضات شمس حقيقت چنان روشن گردد

که محَسود و غبطه جَميع اقاليم گردد.
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Jصِال يافتّه و در ميان دو محَيط اعظم واقع اين  و همچنين جَمهوری پاناما زيرا در آن نقطه خاور و باختر با يکديگر اتَ
 موقع در مستّقبل بسيار مهمJ هر تَعاليم که در آنجا تَأسيس يابّد شرق و غرب و جنوب و شمال را بيکديگر ارتباط

Jت را بلند کرد و قلوب عالم انسانی را بيکديگر الفت داد و اين مقصِد Jت را خالص نمود و هم  دهد پس بايد ني
جليل جز بترويج تَعاليم الهی که اساس اديان مقدJسه است ممکن نه.

Jی جَمهور  ملاًحظه کنيد که اديان مقدJسه چه خدمتی بعالم انسانی کرد دين تَوراة سبب عزJّت و بزرگواری و ترق
حَاد Jّاسرائيل گشت نفثات روح القدس حضرت مسيح چگونه بين اقوام و طوائف مختّلفه متّنازعه الفت و ات 
Jفاق قبائل و عشائر مختّلفه متّقاتَله در جزيرة العرب حَاد و اتَ Jّد چگونه سبب اتJ Jه حضرت محم  بِخشيد و قوJه قدسي

x در Jفقا x متّ Jحدا  گرديد که هزار عشيرت حکم عشيرت واحده يافت و جَميع نزاع و جدال از ميان رفت کلJّ متّ
Jه رسيدند آيا هيچ جهت جامعهئی اعظم از اين Jت ابّدي Jت کبری رهائی يافتّه بعز Jه کوشيدند و از ذل Jيات مدني  ترق

Jت، جهت Jت، جهت جامعه وطني Jي Jه جهت جامعه مل  در عالم وجود ممکن است؟ در مقابل اين جهت جامعه الهي
 جامعه سياست و جهت جامعه افکار و آراء مثل ملعبه صبيان گردد. حال شما بکوشيد که جهت جامعه اديان
 مقدJسه که جَميع انبيا مبعوث بآن گشتند و روح تَعاليم الهيست در جَميع اقاليم امريکا انتشار يابّد تَا هر يک مانند

Jه غلبه نمايد و عالم انسانی روشن گردد Jه بر ظلمات طبيعي Jت الهي  ستّاره صبحگاهی از افق حقيقت بّدرخشيد و نوراني
Jه Jق شويد جهان جهان ديگر گردد و روی زمين بهشت برين شود و تَأسيسات ابّدي  اين است امر عظيم اگر بآن موف
x اين مناجاة را تَلاًوت نمايد. گذاشتّه شود هر نفسی که باطراف بتبليغ رود در کوه و صحَرا و خشکی و دريا دائما

vَكyبادyع vينv yكvَ ب vعاليمِ vر}ويجy تَ vلی ت tمْ}تt ع vقُ vيكvَ و vل }تt ع ل uJَّكv vو yكvَ تَ ، مvعv ذلِ vَكy vينv خvلق yيْ} ب vوان yJيْ} وvه ع}فyِيْ} وvذtل vری ضv  إلهي إلهي ت
vتناهی، uJذyِی لا ي v فيْ هذvا الفvضاءy ال }ر vطyي vناحy أَ̂رادv أَ̂ن ي }لv الج yي xا كvَّل }ر ي vط uJإ̀ن yJبvر ، vَكy تَ uJ tو yكvَ وv ق vمyُدxا علی حvولِ tع}تّ  الأَ̂قوياءy م

}زyي، yكvَ وvرvبyJ ار}حvم} عvَجْ vتَ yقtدر vوyJنيْ ب ع}فyِيْ وvق vم} ضvار}ح yJبv؟ ر vَكy yكvَ وvتَأييدyكvَ وvتَوفيق vت yكvَ وvعyناي vو}ن yع tمكyِنt هذا إ̀لا ب vكvِيفv يُ  ف
vكvَ مyن} د}تv عyباد uJ ما أَ̂ي vَك t vشاء يفv ي vَك vف uJرv vص tنی وvتَ vغv الم vل vب vری ل v الو vز جْ و}حy أَ̂عَ} kJ vفvثاتy الر yن yدt ب J vي tؤ vو تَ ، رvبyJ ل vَكy vتَ tدر yكvَ وvق تَ uJ yقtو yيْ ب ن yد} J  أَ̂ي

vمyأَ̂عاظv yكvَ و v خvلق vقtوا أَ̂جyلاًء ب vس vَكy تَ uJ tو yكvَ وvق vو}ن yع كvَ وvل�كyِن ب yيْ أَ̂رضy v مvن} ف قvر vأَ̂ح} vأَ̂ذvلuJ عyبادyكvَ و yكvَ و v خvلق vز جْ tوا أَ̂عَ} vكَّان }لt، و vب  ق
tدی، tقy اله ف kَفی أ x vةً tومxا ساطyع ج tوا نtُحv ب vأَ̂ص} ، و vَكy yكvَ وvعنايت yفvضلِ xا فاستبحُروا ب tباع tوا ق vكَّان vروا، و }س vن تّ vاس} xا ف tوا ذtبابً vكَّان ، و vَكy ت uJ vري  ب

vَكy vتّ vحم yر vياةy ب ح tورy ال} حَ tِفی ب x vةً حَ yِا سابx هی، وvحيتّانً kJُّالنvلم وy vةx فی غياضy الع yر سtودxا زائ kَأv vقاء، و }كvَةyِ الب x فی أَ̂ي vةً tورxا صادyح ي tطvو 
Jاس( t. )عبدالبهاء عب حيم uJ Jحمنt الر t الر vزيز t القvويkJ الع vريم كvَ أَ̂نتv ال�كَ uJ ال�كtِبری، إ̀ن
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